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Abstract 

One of the manifestations of the miracle of the Holy Quran is illustration, which is 

the basic rule of the style of the Holy Quran and a prominent tool in expressing 

feelings, mental affairs, abstract meanings and sublime religious concepts. The 

depth of souls penetrates. One of the fundamental doctrinal issues of Muslims is 

resurrection, which is an abstract concept and is depicted in different ways in the 

Holy Quran; In this research, the authors intend to investigate the concept of 

resurrection in Surah Al-Inshiqaq with a descriptive-analytical method and answer 

the questions: How is the image of the sensory and abstract meaning of the concept 

of Resurrection in Surah Al-Inshiqaq manifested? What is the function of images 

and their frequency? The findings indicate that the image of the sensory and abstract 

meaning of the concept of resurrection in this surah is manifested in the form of 

various elements such as recognition, embodiment, reincarnation, etc., while 

influencing, induces the intended purpose to the audience and its functions, while 
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explaining the concepts. , Is related to the context of verses and phrases, and 

psychological function and artistic function have the highest frequency. 
Keywords: image, sensory, abstract, resurrection, Holy Quran. 

 



 

 

  يو مطالعات فرهنگ ي، پژوهشگاه علوم انسانمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  83 -  61، 1400 پاييز، 3، شمارة 5، سال )پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة فصل

  خوانش تصوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت
  در سورة انشقاق

  *وفاء محفوظي موسوي
  ***امير مقدم متقّي ،**سيد حسين سيدي

  چكيده
هاي اعجاز قرآن كريم، تصويرپردازي است كه قاعده اساسـي سـبك قـرآن و     يكي از جلوه

ذهني، معاني انتزاعي و مفاهيم والاي ديني اسـت و  ابزار برجسته در بيان محسوسات، امور 
بخشد و سرشار از حركت و پويايي و حيات است و به  به الفاظ و عبارات جلوة زيبايي مي

كند. يكي از مسائل اعتقادي بنيادين مسلمانان، قيامت است كه مفهومي عمق جانها نفوذ مي
صوير كشيده شـده اسـت؛ در ايـن    هاي مختلف به تانتزاعي است و در قرآن كريم به گونه

تحليلي، مفهوم قيامت در سورة انشقاق را  –پژوهش، نگارندگان برآنند تا با روش توصيفي 
ها پاسخ دهند كه تصوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت واكاوي كنند و به اين پرسش
نـه اسـت؟   شود؟ كاركرد تصاوير و بسـامد آنهـا چگو  گر ميدر سورة انشقاق چگونه جلوه

ها حاكي از آن است كه تصوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت در اين سـوره در   يافته
قالب عناصر مختلفي همچون تشخيص، تجسيم، تناسق و ... نمود يافته، ضمن تأثيرگذاري، 

نمايد و كاركردهاي آن، ضمن تبيين مفاهيم، بـا بافـت    هدف موردنظر را به مخاطب القا مي
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ركرد هنـري بيشـترين بسـامد را    ارات درارتبـاط اسـت و كـاركرد روانـي و كـا     آيات و عب
 هستند.  دارا

  قرآن كريم. ،قيامت ،انتزاعي ،حسي ،تصوير ها: دواژهيكل
 

 مقدمه. 1

هاي اعجاز قرآن كريم است كه در آيات مختلف نمـود يافتـه و    جلوه تصويرپردازي يكي از
هاي مختلف، از حروف و كلماتي كريم، با شيوهزيبايي آيات را چندبرابر نموده است. قرآن 

ــي  ــاده و ب ــاهراً س ــي  ظ ــگرف م ــا و ش ــاويري زيب ــان، تص ــا روح و  ج ــه آنه ــد و ب آفرين
بخشد؛ معاني ذهني و مفاهيم انتزاعي را جان بخشـيده، بـر انديشـه و احسـاس      مي  طراوت

ر، روش برتر همچنين تصويكند. مخاطب تأثير گذاشته، هدف ديني موردنظر را به او القا مي
بيان در سبك قرآن و نقش بنيادين در فهـم ژرف معـاني انتزاعـي قـرآن و ارتبـاط مـؤثرتر       

تـوان محسوسـات و امـور ذهنـي و      بنابراين، به كمك تصوير مـي  مخاطب با متن آن دارد؛
انتزاعي را بهتر درك نمود. مفهوم انتزاعي قيامت، از جمله تصاوير پربسامدي اسـت كـه در   

رسيم شده و براي رساندن مفهوم آن به مخاطب، عناصر و كاركردهاي مختلفي قرآن كريم ت
واكـاوي  كار گرفته شده است. در سوره انشقاق، به مسألة قيامت پرداخته شده است، لـذا   به

معناي تصوير حسي و انتزاعي مفهوم قيامت، براي روشن شدن هرچـه بيشـتر زوايـاي آن،    
روي، نگارندگان در پي پاسـخ بـه ايـن    كند. ازاين يضرورت انجام اين پژوهش را ايجاب م

تصوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت در سورة انشقاق چگونـه  ها هستند كه: پرسش
  چه ميزان است؟ شود؟ كاركرد تصاوير چگونه و بسامد آنها بهگر ميجلوه

بيـان نمـوده،   تحليلي است؛ ابتدا مفاهيم و تعـاريف را   - روش انجام پژوهش، توصيفي
ي  سرانجام بعد از جمع آوري شواهد و بررسي بعضي تفاسير، به تحليل تصاوير معناي حسـ

  و انتزاعي مفهوم قيامت در سورة انشقاق پرداختيم.
  
  پژوهش ةپيشين. 2

از  –جامانـده  براساس كتب به –تحقيق و پژوهش دربارة تصوير و تصويرپردازي در قرآن 
ق)، 207القـرآن از فـراّء(م.   پژوهـان بـود. آثـاري چـون معـاني      نقرن دوم مورد اهتمام قـرآ 

هـاي بيـاني اعجـاز در     ق) و بررسي جنبه210- 114القرآن از ابوعبيده معمر بن مثنيّ(  تأويل
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ــابي(م.     ــر خط ــازالقرآن، اث ــي إعج ــون النكــت ف ــاري چ ــاز از 388آث ــل الإعج ق) و دلائ
پژوهان براي بررسـي   هاي قرآن شهاي كوچكي از تلا ق)، نمونه471جرجاني(م.   عبدالقاهر

ق) نيـز در تفسيرالكشـاف بـه    538بلاغت و زبان قرآن است. مفسراني چون زمخشـري(م.  
  اند. شناختي پرداختههاي زيبايي جنبه

هاي  با اين تفاصيل، بحث تصويرپردازي هنري قرآن، سابقة طولاني ندارد و بيشتر به دهه
» إعجـازالقرآن و البلاغةالنبويـة  «در كتابي با عنوان  گردد. مصطفي صادق الرافعي مي بازاخير 

التصـويرالفني فـي   «هاي ديدگاه موسيقايي و هنري قرآن را مطرح كرد. سيد قطب، در كتاب
تصـويرپردازي هنـري قـرآن و محمـد قطـب      » مشاهد القيامة فـي القـرآن  «و » القرآن الكريم

ات التصـوير فـي القـرآن     «عبدالعال در كتاب  و عبـد سـعد يـونس در    » ريمالك ـ مـن جماليـ
باشـناختي تصـوير در قـرآن را    هـاي زي  جنبـه » التصوير الجمـالي فـي القـرآن الكـريم    «  كتاب

هاي  با بيان ديدگاه» شناسي آيات قرآن زيبايي«اند. سيد حسين سيدي در كتاب  نموده  بررسي
اي نقد جديد ه شناسي، مفاهيم زيباشناختي و مؤلفه دانشمندان غربي و اسلامي دربارة زيبايي

انـد؛   ... را بررسي نموده است. علاوه بر كتب ذكر شده، مقالاتي نيز به رشتة تحرير درآمده و
  جملة اين مقالات:از

در فصلنامة انديشـة دينـي دانشـگاه شـيراز،     » هاي تصوير هنري در قرآن مؤلفه«مقالة . 1
و  بررسـي نمـوده  هاي تصوير هنري را  ) كه بعضي از مؤلفه1387نوشتة سيد حسين سيدي(

آيد و  كار مينمودن مفاهيم ذهني و انتزاعي بهاين نظر است كه اين شيوه، بيشتر براي عينيبر
قرآن كريم از اين كاركرد ادبي متن توانسته است مفاهيم را به زيباترين شكل براي مخاطب 

  به تصوير بكشد.
) در 1393»(قرآن كريم ام انتقال معني از طريق تصويرسازي ذهني، در جزء سي«مقالة . 2
االله فاروقي هندوالان و همكاران كه سبك نامه علمي نگارينه هنر اسلامي، نوشتة جليل فصل

بخشي به مفاهيم انتزاعي از طريق كاركردهاي تصويري ذهني جزء سي قرآن كريم در عينيت
قرآنـي   هاي متنوعي از تصاوير كـه درون بافـت   را بررسي نموده است و در اين راه به گونه

  باهم درتعامل بوده، اشاره كرده است.
) 1394»(هاي تصويري آيات قرآن با تكيه بر نظرية هنري سيد قطبتبيين جلوه«مقالة . 3

لر و سپيده ياقوتي كه نگارندگان برخي از السادات موسويدر مجلة جلوة هنر نوشتة اشرف
 اند.د بررسي قرار دادهتصاوير قرآن كريم را بر پاية نظرية تصويرپردازي هنري مور
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) در فصلنامة بلاغ مبـين، نوشـتة يـونس دهقـاني     1387»(ساختار سورة انشقاق«مقالة . 4
قيامـت، انسـان و   «فارساني كه ساختار سورة انشقاق را حول سه موضوع اصـلي آن يعنـي   

  بررسي نموده است. » انسان در قيامت
فهوم قيامت در سورة انشقاق را تاكنون هيچ پژوهشي، تصاوير معناي حسي و انتزاعي م

كـردن  است. نوآوري اين مقالـه، معـين   صورت پژوهشي جداگانه مورد بررسي قرار ندادهبه
ها با اسـتفاده از نظـرات   تصوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت و نيز تبيين كاركرد آن

وسيله اين پـژوهش  ويژه سيد قطب و عبدالسلام احمد الراغب است. بديناديبان مشهور به
اي ديگر، فهـم و  دادن اعجاز بلاغي آيات قرآن كريم از زاويهتواند اقدامي درجهت نشان مي

درك معاني اين آيات و تفسير آنها و درنتيجه، رسيدن به هدف ديني قرآن كريم، كه همـان  
  باشد.يادآوري قيامت است،  

 

 مفاهيم نظري. 3

  تصوير در لغت 1.3
ظـاهري  تصوير، يعني صورت هر مخلوق، و جمع آن، صور است كه همان قيافه و شـكل  

دانـد   معناي شكل و هيئت ميرا به» تصوير«ابن منظور، ) 320: 3تا، (ابن فارس، بي است.  او
، 27، جـزء 4تـا: ج عنوان جمع آن آورده اسـت.(ابن منظـور، بـي   را به» صور، صور، صور«و 

گفت كه تصوير درواقـع، ظـاهر و شـكل يـك پديـده يـا شـيء و يـا         توان  ) پس مي2523
  موجودات ديگر است.

  
  تصوير در اصطلاح 2.3

هـ) بود. به نظر او 255نخستين كسي كه به تصوير در اثر ادبي توجه نمود، جاحظ(درگذشته 
) 131- 3/132: ج1948جاحظ، ».(اي از بافت و نوعي از تصوير شعر، صناعت است و گونه«

 شوند. ز نظر رماني يعني تجسم امور معنوي در صور محسوس كه به چشم ديده ميتصوير ا
) ولي بلاغيون متأخر مانند سكاّكي و خطيـب قزوينـي مفهـوم    18: 1991(عبدالعزيز شادي، 

هـاي مركـّب    ها و استعارهاصطلاح تصوير را به برخي تشبيه«اند و  تصوير را محدودتر كرده
  بعضي از ناقدان جديد) تصوير در اصطلاح 30همان/ »(اند. اطلاق نموده
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ت آن در       روش خاصي از روش هاي بيان يا وجهي از وجـوه دلالـت اسـت كـه اهميـ
گذارد.  جاي ميشود كه از خود در هر يك از مفاهيم به ويژگي و نوع تأثيري منحصر مي

اصـلي   تواند طبيعت و جوهر اما اين ويژگي و اين تأثير هرچه باشد، تصوير هرگز نمي
  )323: 1992(عصفور،  مفهوم را تغيير دهد.

وجودآورندة آن به تصويرهاي ديـداري، شـنيداري، بويـايي،    واسطة حواس بهتصوير به
 ) همچنين، قوة محركهّ عواطـف اسـت  41: 1387شود.(الراغب، چشايي و لمسي تقسيم مي

بنـابراين،   )28: 1984بسـام سـاعي،   »(محركّه عواطف در تصوير جمع شـده اسـت.    قواي«
  تصوير، اصطلاحات گوناگوني دارد كه هركدام كاركرد خود را دارد.

  
 قرآنيتصويرپردازي  3.3

تصوير هنري در قرآن، تصويري است آميخته با رنگ و جنبش و موسيقي و زنگ كلمات و 
كـه ديـده و گـوش و حـس و خيـال و هـوش و       اي گونهنغمه عبارات و سجع جملات، به

 ـ    كنده مـي وجدان را از خود آ روح  هـاي مجـرد و خطـوط بـي     گسـازد. ايـن تصـوير از رن
اي است گويا و زنده كه ابعاد و مسافات، از راه مشاعر و وجـدانيات  نشده، بلكه پديده انتزاع

صورت در نفوس آدميان با مناظري از طبيعـت كـه   شود و معاني بدين گيري مي در آن اندازه
هـا از   ) از آنجايي كـه انسـان  30تا: ذارند.(قطب، بيگ اند، اثر مي خلعت حيات بر تن پوشيده
توانـد   شوند، تصويرپردازي مي ها و حتيّ علوم مختلف نائل مي طريق حواس، به فهم پديده

تصويرپردازي از سازوكارهايي است «ابزاري كارساز براي نيل به اين مقصود باشد. بنابراين 
كـار  مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي بـه    كـردن  نمـودن و ملمـوس  كه در قرآن كريم بـراي عينـي  

و ذوق علماي بلاغت و » تصوير قرآني«) پس تفاوت ميان 115: 1387(سيدي،  »است.  رفته
هـاي  ناقدان كه همچنان در چارچوب تصوير جزئي و حسي ماندند و در قواعدشان به افـق 

ي و جزئـي و       ي و غيرحسـ ، انـد كلـّي اسـت، راه نيافتـه   تصوير قرآني، كه جـامع بـين حسـ
  )71: 1387(الراغب،  است.  بسيار

  
  تصوير معناي حسي 4.3
ي  واژه : 1395انـد.(فتوحي،  هايي كه بر اشياء واقعي و محسوس دلالت دارند، عينـي و حسـ
) بعضــي از تصــاوير قرآنــي كــاملاً ملمــوس هســتند و بــا يكــي از حــواس پنجگانــه 251
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كريم با توصـيف بعضـي از امـور    شوند. قرآن  هستند كه تصاوير حسي ناميده مي  درك قابل
تصـوير   ».﴾1﴿إذِاَ السـماء انشَْـقَّت  « رسـاند. ماننـد آيـة    حسي، پيام خود را بـه مخاطـب مـي   

  شدن آسمان، تصويري ديداري است. شكافته
  

  تصوير معناي انتزاعي 5.3
 انــد.هــايي كــه بــر عقايــد، كيفيــات، معــاني و مفــاهيم ذهنــي دلالــت دارنــد، انتزاعــيواژه
توان مفهومي ذهني و انتزاعـي را بـراي   وسيلة تصوير است كه مي) به251: 1395  توحي،(ف

بـا حـواس پنجگانـه    ) تصاوير انتزاعـي يـا ذهنـي    107: 1387مخاطب تبيين نمود.(سيدي، 
كـه   اينيعني ». ﴾7﴿فأَمَا منْ أوُتي كتاَبه بيِمينه« لمس نيستند؛ مانند اعمال انسان در اين آية قابل

ي هسـتند كـه بـا حـواس پنجگانـه      اعمال انسان به طور كلي، همان تصاوير معنـاي انتزاع ـ 
  شوند....)درك نيستند.(نه ديده مي شوند و نه شنيده مي قابل

  
  انشقاق ةمعرفي اجمالي سور 6.3

ام اسـت و   هاي مكـّي در جـزء سـي    سورة انشقاق هشتاد و چهارمين سورة قرآن و از سوره
نامند  مي» انشقاق«شدن و به اين دليل اين سوره را  دارد. انشقاق يعني شكافتهوپنج آيه بيست

هنگام آغاز قيامت اشاره شده است. سورة انشـقاق  شدن آسمان به كه در آغاز آن، به شكافتن
عبارتي تصاوير اين سـوره،  گويد؛ به دربارة علائم قيامت و پايان اين جهان و معاد سخن مي

  كند. را تبيين ميانديشة ديني قيامت 
  
  تصاوير معناي حسي و انتزاعي مفهوم قيامت در سورة انشقاق. 4

اي بـه ايـن واقعـه آينـده و مهـم      هاي مختلف خبر يـا اشـاره  با توجه به آياتي كه در سوره
بيان و لحن مخصوصي آمده است و در  اي باشود كه هر آيه خوبي معلوم ميدارد، به  جهاني

نمايانـد، گـاه از مرحلـه ابتـدايي آن      مرحله و صورتي از آن واقعه را مـي هر بيان و تعبيري 
 نمايانـد.  هـاي ديگـر پـس از وقـوع آن را مـي     دهـد، گـاه مراحـل بعـد و صـورت      مي  خبر

 ـ    268/ 3: ج1362  (طالقاني، ي را بـه مخاطـب   ) اين مراحـل و تصـاوير، معنـا و پيـام خاص
شود كه دونيمه شدن آسـمان   گفته مي» 1/ماء انشْقََّتإذِاَ الس«؛ مثلاً در تفسير آيه  كند مي  منتقل
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 وانشَْـقَّت السـماء فهَِـي يومئـذ واهيـةٌ     «طور كـه در آيـه    خاطر هراس از قيامت است همانبه
) به آن اشاره شده است و دليل اين تفسير آن است كه بعضي آيات قرآن، آيـات  16(الحاقه/

  نهمچنيكنند.  ديگر را تفسير مي
هاي مختلفي مانند توصيف، تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز، موسيقي  تصوير قرآني از شيوه

كنـد كـه ايـن     اننده فرامـوش مـي  اي است كه خو گونه گيرد و به و عنصر فاصله مدد مي
هاي  كند. اساس تصاوير قرآني بر پايه اي جلوه مي است كه به شكل حادثه يا منظره  كلام

  ).64: 1386(محمدقاسمي، تشخيص، تجسيم و تخييل استوار است 

صورت تضاد(مقابله)، تشخيص، تجسيم، موسيقي و تناسـق  در اين سوره به تصويرگري
  پردازيم: هاي بلاغي موجود در اين سوره ميصورت گرفته است؛ در ادامه به انواع صنعت

  
  تضاد يا مقابله 1.4

شناسـان، بـر   شود، در اصطلاح بـديعيان و لغـت   ز خوانده ميني» مطابقه«و » طباق«تضاد، كه 
متفـاوت را در يـك    صنعتي اطـلاق شـده اسـت كـه بـر اسـاس آن، دو كلمـة متضـاد يـا         

آورد و از طريـق   ) گاه قرآن، زمين و آسمان را باهم مي339تا: (ابوهلال، بي نهند. مي  عبارت
نمايـد:   اك كيهاني رابطـه برقـرار مـي   هاي متغير و هولن تضاد ميان آن براي نشان دادن صحنه

و ألَقَْـت مـا فيهـا و    » 3«و إذِاَ الْـأرَض مـدت  » 2«و أذَنتَ لربَهـا و حقَّـت  » 1«السماء انشْقََّت  إذِاَ«
4«تخَلََّت « وقَّتح ها وَربل َنتَو پروردگـارش  ) 1هم بشكافد(از آنگاه كه آسمان ترجمه: »5«أذ

و آنچه را كه در آن اسـت  ) 3و آنگاه كه زمين كشيده شود() 2فرمان برد و [چنين] سزد(را 
آسمان و زمـين  ) 5و پروردگارش را فرمان برد و [چنين] سزد() 4بيرون افكند و تهى شود(

يـافتن مطيـع   شـدن و گسـترش  كنند و در شـكافته  شنوند و هم اطاعت مي جا هم مي در اين
اي هستند. اين براي نشان دادن قدرت خداوند و تأثير فعل  زندهخداوندند، گويي موجودات 

 هــاي عظــيم كيهــاني و ترســيم آثــار هــول و هــراس در هســتي اســت.  او بــر ايــن تــوده
، فاعل بر فعل مقدم شده زيرا كه انشـقاق و  3و  1عبارتي در آيات ) به432: 1387  الراغب،(

عي و غيرمعمول است و از تقديمشان، شدن زمين، امري غيرطبيشدن آسمان و كشيدهدونيمه
ي شـكافته      انداختن فهميـده مـي  ترستهويل و به شـدن آسـمان و   شـود. نـوع تصـوير حسـ
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شدن زمين، مجازي و مفرد است و كاركرد آن رواني است و صحنة هولناك قيامت را  كشيده
  دهد. كند و احساس مخاطب را تحت تأثير قرار مي در ذهن وي مجسم مي

ف شرط، إذا براي آيات اين سوره انتخاب شده، به اين دليـل كـه إذا بـراي    از بين حرو
در رود كه متكلمّ از وقوع آن در آينده اطمينان دارد و آن مسأله قطعيت دارد؛  ميكاراموري به
  البيان آمده:مجمع

هـاي  گسسـتن آسـمان از نشـانه   گسستن است. و ازهممعناي شكافتن و ازهمانشقاق به
كنـد،  بر آن دلالت مـي » فملاقيه«فعل محذوفي است كه » إذا«باشد و جواب قيامت مي

بيند، يـا  يعني هرگاه آسمان شكافته و از هم باز هم شود، آدمي نتيجة تلاش خود را مي
ق: 1415(الطبرسي، چه در تقدير گرفته شود، درست آيد حذف شده تا هر » إذا«جواب 

  ).10/304ج

كار رفته است تا قطعيت وقـوع آن را تأييـد كنـد،    ماضي بهدليل پس از آن فعل همينبه
رود كه آن حادثه قطعي باشد  كار مياي در آينده بهزيرا فعل ماضي، زماني براي وقوع حادثه

همين دليل خداوند متعّال براي حوادث قيامـت از افعـال ماضـي اسـتفاده كـرده اسـت و       به
ت وقـوع حادثـة قيامـت را بـه     توان نتيجه گرفت كه ايـن آيـات،    گونه مي اين خـوبي  قطعيـ

كند؛ تصاوير دگرگوني آسمان و زمين علاوه بر كاركرد عقلاني كه بر مسألة قيامت  مي  نمايان
كنـد.  دنبال دارد و هدف ديني را به مخاطب القاء ميكند، كاركرد ديني را بهاقامة حجت مي

  د متعّال است. از سويي ديگر، يكي از كاركردهاي طباق، بيان قدرت خداون
  

  تجسيم 2.4
معنـاي  تجسيم در لغت بـه «يكي ديگر از موارد تصويرپردازي در قرآن كريم، تجسيم است؛ 

هـا   دادن و لباس مادي بر انـدام آن صورت مادي، محسوس و ملموس نشانامور مجردّ را به
لـب  ). سـيد قطـب در قا  57تـا:  قطـب، بـي  »(پوشانيدن و يا دادن صفات مادي به آنهاسـت 

هايي تجسيم را كه شامل استعاره، تشبيه، تشبيه تمثيلي، تشخيص، مجاز و كنايه اسـت،   مثال
) علاوه بر اين موارد، موسيقي، تناسق و گفتگـو از جملـه   56- 67توضيح داده است.(همان: 

سزايي دارند. در سـورة انشـقاق بعضـي از ايـن     عناصري است كه در تصويرآفريني نقش به
  پردازيم:ه است كه به شرح آنها ميكار رفتعناصر به
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  بخشي تشخيص يا جان 1.2.4
توان تشخيص بناميم كه در پوشانيدن  گري را ميانگيزي و صورت نوعي از خيال«تشخيص، 

ــي و   ــواهر طبيع ــد و ظ ــواد جام ــر م ــدگي ب ــات و زن ــم و   حي ــالات وجــداني، مجس انفع
آنـي بـدون ارتبـاط بـا سـاير      ) گاهي اوقات يـك واژة قر 57تا: (قطب، بي »گردد. مي  آشكار

د و معنـايي بيكـران در پيمانـة    آفرين ـاي بـديع مـي  تنهايي تصويري گويا و صحنهواژگان، به
  هاي بياني اعجاز قرآن كريم است. گنجاند، و اين از ويژگي مي  لفظ

پروردگــارش را فرمــان بــرد و : و وأذَنَــت لربَهــا و حقَّــت«ايــن ســوره  4و  2در آيــات 
شـنوند و از پروردگارشـان    آسمان و زمين ماننـد يـك موجـود جانـدار، مـي     » سزد  ن][چني

كنند؛ اين تصـوير معنـاي انتزاعـي، نـوعي جنـبش و حركـت و حيـات در         فرمانبرداري مي
و زمـين را همچـون انسـاني    كنـد   جامدات در راستاي اطاعت از پروردگـار را نمايـان مـي   

كنـد؛ همچنـين ايـن مفهـوم     عـت مـي  د و اطاشـنو كند كه فرمان خداونـد را مـي   مي  ترسيم
رساند كه آسمان و زمين با آن عظمت و بزرگي، در روز قيامت در برابر خداوند متعّال  مي  را
چون غلامي فرمانبردار، مطيع فرمان سرور خود هستند و اين تصوير، بر ذهن و انديشـة   هم

يان است چرا كه مخاطب را خوبي نماگذارد؛ كاركرد عقلاني اين تصوير به مخاطب تأثير مي
  دارد.به تفكرّ و تعقلّ وامي

ت    » «3«و إذِاَ الأْرَض مـدت «در آيات   نيـز، تصـوير زمـين   » 4»«و ألَقْـَت مـا فيهـا و تخَلََّـ
انــدازد و خــود را يــرون مــيبينــيم كــه ماننــد يــك انســان، ذخــاير نهفتــه خــود را ب مــي  را

بر تخيل است و تصويري مفرد و مجازي اسـت و   دارد. اين تصوير حسي، مبتني مي  عرضه
دنبال دارد. از سويي ديگر، نوعي جنـبش و  كاركردي رواني دارد چرا كه شگفتي بيننده را به

شود. بنابراين، كاركرد هنري آن نيز مشهود اسـت چـرا كـه زيبـايي     پويايي به زمين داده مي
مي    ند. شـو آوايي و زيبايي بصري باهم در حركت، متجليّ مـي  درواقـع، در تصـاوير تجسـ

خاطر حسي بودن تصوير و گزينش واژگان محسوس در سخن، قدرت ارتباط با مخاطب  به
  تر و مؤثرتر.تر است و اثرگذاري آن نيز قوي بيش

  استعاره 2.2.4
نقش فراوانـي در بلاغـت و اعجـاز    استعاره از عناصر مهم تصويرپردازي در قرآن است كه 

واسطة اسلوب استعاره، تصاوير قرآن به«كار رفته است؛ گوناگوني به هايدارد و به شيوه  آن
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دنبال اين، در آنها روح حركـت  بخشد و بهها رنگ و سايه ميكند، بدانبياني زيبا ترسيم مي
. »شــوددمــد. حركتــي كــه درنهايــت، همچــون شاخصــي زنــده و پويــا مــيو حيــات مــي

استعاره براي تزيين زبان متعارف، «ن سنتّي، ) همچنين از ديدگاه بلاغيو197: 1400  (بكري،
بسيار كارآمد و مؤثرترين شيوه براي تلألؤ بخشيدن به سبك و فاخر كردن آن است. از ديد 

) استعاره انواع 26: 1377هاوكس، »(ايشان، ارزش غايي استعاره در كاركرد تزييني آن است.
است و مفهوم و انديشة مـوردنظر  كار رفته گوناگوني دارد كه هركدام براي هدف خاصي به

  كند:را به مخاطب القا مي

  مكنيه ةاستعار 1.2.2.4
رود. در كـار مـي  هايي است كه براي اهداف خاصي در قرآن بهاستعاره مكنيه از استعاره

(و آنگـاه كـه زمـين    ترجمـه: » 4»«مـا فيهـا و تخَلََّـت    ألَقْـَت و » «3«و إذِاَ الأْرَض مـدت «آيات 
شود، و آنچه را كه در آن است بيرون افكند و تهي شود) مقصود از اين استعاره، بيان   كشيده

شود و هايش هموار ميكند و پستياطاعت زمين و شنيدن امر خداوند است كه حركت مي
هـا  اند و آنهايي كه در درونش به امانت هستند مانند جنيني در درونش بودهناموات و انسا

 »ما فيهـا و تخَلََّـت   ألَقْتَو «) درواقع در آية 269ق: 1407كند.(سيد رضي، ميرا وضع حمل 
آنجا كه وضعيت زمين را به يك زن باردار تشبيه كرده، هنگام «كار رفته استعاره مكنيّه به» 4«

به را حذف كـرده،  اندازد، سپس مشبه پريشاني و وحشت هرچه درون شكمش هست را مي
). بـه تفسـيري ديگـر    30/281ق: ج1418الصـافي،  »(را به عاريـه گرفـت   اصطلاح انداختن

چه از مردگان در جوف دارد بيرون مى اندازد، و خود را از آنچـه دارد، تهـى مـى     آن  زمين«
ها است كما اينكه خداونـد فرمـوده:   ها و گنجانداختن مردهاند: مراد بيرونسازد. بعضى گفته

ي  20/400ق: ج1417(الطباطبائي،  »أثقالها  و أخرجِت الأرض« ). اين آيه، تصوير معناي حسـ
روي شدن زمين را در قالب استعاره مكنيه تبيين نموده تا اوضاع وقوع قيامت در پـيشِ خالي

تر باشد؛ در تفاسيري كه در بالا از اين آيه ذكر شد، هر كدام زمـين را بـه    مخاطب محسوس
اندازد. درواقع، زمين به انسـان يـا   ارد را، بيرون ميچيزي تشبيه نموده كه هرآنچه در خود د

جانداري تشبيه شده كه توانايي اين را دارد كه هر آنچـه درون خـود دارد، بيـرون بينـدازد؛     
اركان اين استعارة مكنيه به اين صورت است كه زمين، مستعار له است و انسان يا جانـدار،  

انـداختنِ  ست. همچنين، تصـوير انتزاعـي بيـرون   ا» ألقت«مستعار منه و جامع در اينجا لفظ 
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كنـد كـه نيـروي خيـال را     رسيم ميچه كه درون زمين است، نوعي جنبش و پويايي را ت آن
زمـين در ايـن دگرگـوني و زيـر و رو شـدن، فرمـانش بـه ارادة        «گيرد. به تعبيري كار مي به

گرداند  اشته است، بازميپروردگار خويش است؛ گويي امانتي را كه قرنها برداشته و همراه د
توان گفت بازگرداندن امانتي كـه زمـين همـراه     ). مي433: 1349قطب، »(دهد. و تحويل مي

خود داشته، تصويري انتزاعي است كه علاوه بر برانگيختن نيروي خيـالِ مخاطـب، مفهـوم    
 دهـد. بـا   بازگشت همة مخلوقات به خداوند متعّال در روز قيامت را به مخاطب انتقال مـي 

توان تصاوير معناي كار رفته در اين آيه، واژگان و معناي آيه، ميملاحظة تصاوير و عناصر به
شناسي استعاره حسي و انتزاعي آن را از بافت آيه دريافت نمود؛ علاوه بر اينها، مؤلفه زيبايي

كـه  در اين آيه كه ايجاز و نوآوري در بيان است، كاملاً مشهود است. همچنين ساية معنايي 
دارد. كاركردهاي اين انگيزاند، او را به تفكرّ و تعقلّ وامياين واژگان در ذهن مخاطب برمي

كـارگيري  خـاطر بـه  تصوير، كاركردي هنري و كاركردي عقلاني است. كاركرد هنري آن به
استعاره و جذابيت بخشيدن به كلام، چينش واژگان، هماهنگي آهنگ و ساية واژه با محتـوا  

دليل تفكرّ و جام و هماهنگي ميان حروف در واژگان است و كاركرد عقلاني آن، بهو نيز انس
  تعقلّ در امر خداوند، نحوة تصويرسازي حوادث روز قيامت و بيان هدف ديني است.

  نيز استعاره مكنيه وجود دارد.» 5«لربَها و حقَّت أذَنتَو «چنين در آية  هم

دادن اسـت، و  معناى گوشدادن نيست، بلكه بهعناى اجازهمدر اصل لغت به» اذن«كلمه 
اند تعبيرى است مجازى از انقيـاد و اطاعـت، و كلمـه    ناميده» اذن«دادن را هم كه گوش

هـاى خـدا حقيـق و    معناى آن است كه آسمان در شنيدن و اطاعـت فرمـان  به» حقتّ«
پروردگـارش شـده،    شود؛ و معناى آيه اين است كه آسـمان مطيـع و منقـاد   سزاوار مى

ق: 1417(الطباطبائي،  شود. هاي پروردگارش مى حقيق و سزاوارِ شنيدن و اطاعت فرمان
  )20/400ج

   تصويرِ معناي انتزاعي اطاعت آسمان از پروردگار، در قالب استعارة مكنيه ترسيم شده
(هرگـاه كـه    جا كه وضعيت آسـمان در اطـاعتش از تـأثير قـدرت خداونـد متعّـال       آن

دهنده و تسليم شنوندة فرمان، تشـبيه شـده، سـپس    كردن گوشنمايد)، به اطاعت  اراده
كار رفته در هدفش به عاريه گرفته دادن بهبه حذف شده و اصطلاح اجازه و گوشمشبه

  )30/281ق: ج1418(الصافي، . شده است
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ي بـه تصـوير         عنصر حركت و نيز هماهنگي و انسجام آيـه بـا موضـوع، زيبـايي خاصـ
اين عملِ طبيعت با موقعيت «بخشيده است و اين بيانگر كاركرد هنري آيات است. همچنين 

ي دارد    و سرنوشت انسان در اين صحنه و دورنماهاي قيامت، هماهنگي و پيوسـتگي خاصـ
يـا أيهـا   «). همانطور كه در آية 433: 1349قطب، »(زيرا همه چيز در تكاپو و كوشش است

كنـد   ها را تحمل مي انسان نيز مانند زمين، سختي» بك كدحاً فملاقيهالإنسان إنكّ كادح إلي ر
او همواره كوشا و درحركت است تا درنتيجه مانند آسمان و زمين به پروردگارش برسـد و  
بارِ امانت خود را به پيشگاهش برساند و پاداش خود را از او دريابد.(همان) تصوير معنـاي  

وند متعّال در روز قيامـت و رويـارويي انسـان بـا خداونـد      شدن در برابر خداانتزاعي تسليم
شود كه همة موجودات، خواسته يـا ناخواسـته درجهـت يـك      متعّال، اين نكته را متذكرّ مي

سوي خداوند متعّال است، امـري كـه فـرار از آن    هدف درحركتند و آن معاد و بازگشت به
چراكه مخاطب را به اين نكتـه   ممكن نيست و اين همان كاركرد عقلاني اين تصاوير است؛

شود و در روز قيامـت،  كند كه قدرت خداوند متعّال، همة موجودات را شامل ميواقف مي
  آورند.همه چيز دربرابر خداوند متعّال سر تعظيم فرود مي

  تمثيليه ةاستعار 2.2.2.4
: 1945ني، (جرجا آن است كه وجه شبه از امور متعدد انتزاع شده باشد» استعارة تمثيليه«
و ينقْلَـب إلِـي   » 8«فسَوف يحاسب حساباً يسـيراً » 7«فأَمَا منْ أوُتي كتابه بيِمينه«) در آيات 223

 ـ) 7اش به دست راستش داده شود(اما كسى كه كارنامهترجمه:(» 9ً«أهَله مسروُرا اش زودىهب
ايـن تركيـب،   )) 9ش بـاز گـردد(  سـوى كسـان  و شـادمان بـه  ) 8حسابى بـس آسـان كننـد(   

گيرد و محاسبة با او آسان و همراه بـا   است براي آن كسي كه مورد محاسبه قرار مي  تمثيلي
جـا آورده كـه بـه    شادماني، پيروزي و نجات است؛ بعد از اينكه در دنيـا اعمـال صـالح بـه    

اش  شخصي تشبيه شده كه براي تجارت بـه سـفر رفتـه و سـالم و سـودبرده نـزد خـانواده       
ت و سـود   بازگشته است، اين حالت مشبه به، همراه با يك شادماني فراوان به جهت موفقيـ

فراوان و سلامتي و ديدار با خانواده است كه همگي در اين ميان شاد و خوشـحال هسـتند،   
شـده و  وجه شبه بين دو حالت چنين است، و اين شـادماني بـراي مخـاطبينِ آيـه شـناخته     

از قبيل استعارة تمثيلي است. و مراد بازگشتش به خانـة خـود در    است و اين سخن  مألوف
بهشت نيست زيرا او از قبل در آنجا نبوده است و ممكن است خويشاونداني نداشته باشـد.  
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ــه        ــه ب ــامي ك ــافر هنگ ــه مس ــرا ك ــت چ ــراوان اس ــودگي ف ــه از آس ــز كناي ــوي و ني س
) 30/223تـا: ج اشـور، بـي  ها از تنش بيرون رود.(ابـن ع گردد خستگي بازمي  شخويشاوندان

سمت خويشان خود، عنصر جنبش و پويايي تصوير معناي انتزاعي بازگشت شادمانة فرد به
 دهد كه به آيات جلوة زيبايي بخشيده است و بـه مخاطـب احسـاس شـادي و     را نشان مي

دهيم، نرمي و لطافـت سـاية   هرگاه به صداي مكررّ سين گوش مي«بخشد. همچنين  مي  اميد
ــي آن را ا ــاس م ــي    حس ــش م ــش آن، آرام ــبكي و آرام ــه س ــويي ب ــيم و گ ــريم.كن  »گي

كار رفته در فواصل آيات، موسيقي دلنشيني به» الف«) و از سويي ديگر 1388/250  (ياسوف،
دهـد. بنـابراين واژگـان    وجود آورده كه نوعي سكون و آرامش را به مخاطب انتقال ميرا به
يي آنهـا بـا هـدف مـوردنظر، تناسـب و همـاهنگي       كار رفته در اين آيات و ريتم موسـيقا  به

دليل القـاي  دارد و نمايانگر كاركرد هنري آيات است. كاركرد رواني و عاطفي آن، به  يخاص
و بـا بافـت آيـات     احساس زيبـا بـه مخاطـب، و تأثيرگـذاربودنِ آن كـاملاً مشـهود اسـت       

استعاره نيست، بلكه تعامل در است. بنابراين، تصوير، تنها برپاية تعامل ميان دو قطب   مرتبط
  سازد.بافت آن نيز وجود دارد كه تناسب ساختي و رواني تصوير را نيز محققّ مي

  استعارة مصرحّه 3.2.2.4
و ينقْلَب إلِي أهَلـه  » 8«فسَوف يحاسب حساباً يسيراً» 7«فأَمَا منْ أوُتي كتابه بيِمينه«در آيات 

 ـ) 7اش بـه دسـت راسـتش داده شـود(    اما كسى كه كارنامهترجمه: » 9«مسروُراً اش زودىهب
) آنهـايى كـه در آن روز،   9سوى كسانش باز گـردد( و شادمان به) 8حسابى بس آسان كنند(

شـوند، و منظـور از كتـاب،    دهند چنين و چنـان مـى  نامة اعمالشان را به دست راستشان مى
ق: 1417مسـأله حسـاب را ذكـر كرده.(الطباطبـائي،     اينكـه دنبـالش   دليـل نامةعمل است، به

كـار  كراّت در قرآن ذكر شده است، ليكن همة آنها به يك معنا بهبه» كتاب«) واژة 20/402ج
كردار آدميان در «هاست. درواقع  همان نامة اعمال انسان» كتاب«نرفته است و در اين سوره، 

نة به نمـايش گذاشـته شـده را    تصوير مادي محسوس به تصوير كشيده شده است كه صح
: 1387احمد الراغب، »(بخشد.دهد و تأثير آن بر احساس و آگاهي را ژرفا ميزنده جلوه مي

شكل يك شيء مادي يعني نامه، مجسم شده تـا  ) تصوير معناي انتزاعي اعمال انسان به445
شـده  تـر باشـد. همـانطور كـه يـك نامـة نگاشـته        تر و ملموس در ذهن مخاطبان، محسوس

مشاهده خواهند بود؛ همانطور كه در مشاهده است، اعمال انسان هم در روز قيامت قابل قابل
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 و أنََّ سعيه سـوف يـرىَ  «آيات مختلف قرآن كريم به اين نكته اشاره شده است از جمله آية 
؛ كـه منظـور از كوشـش همـان     »زودى ديده خواهد شد: و[نتيجه] كوشش او به﴾40النجم:﴿
مال انسان در اين جهان هستند. قرآن كريم از تصوير حسي كتاب، تصوير معناي انتزاعـي  اع

هـم مـرتبط و   در بيـان و تصـوير، بـا   «كنـد؛ همچنـين صـحنة ذكرشـده     اعمال را ترسيم مي
است تا هدف ديني و تأثير آن بر جان مخاطبان محققّ گردد و ايمان به قيامـت در    گهماهن

) و اين همان كاركرد تصوير هنري است كه 418: 1387(الراغب،  »جان و خرد تعميق يابد.
ها متجليّ است و براي بيان غرض دينـي از وراي تصـوير   در قالب واژگان و ترسيم صحنه

  با بافت آن نيز مرتبط است.
  به تعبير سيد قطب

چون  ها همهر يك از كلمات قرآني، گاه در ترسيم صفات و خصوصيات و خلق صحنه
كند، و چنـان روحـي در آن   آفريند عمل ميقوشي كه قلموي يك نقاّش ميخطوط و ن
زنـده، بـا شخصـيتي كامـل      صـورت موجـودي  دمـد كـه آن را بـه   شده مينمونة خلق

تواني با انگشتان خود به آن اشـاره نمـايي... ايـن    اي كه حتيّ ميگونهسازد، به مي  مبدل
  )1/204ق: ج1417(سيد قطب، نوع آفرينش(شگفت) است. خود يك 

بنابراين، واژگان قرآني، با خصوصياِت خود از قبيل سايه، موسـيقي، معنـي، تناسـب بـا     
دهنـد كـه بـر انديشـه و احسـاس مخاطـب       ها و غيره، تصـويري زيبـا بـروز مـي    موقعيت

  سازد.گذارد و او را به هدفي كه دروراي اين واژگان پنهان است، رهنمون مي مي  تأثير

  تبعيه ةرحّمص ةاستعار 4.2.2.4
ترجمه: (پس ايشان را بـه عـذابي دردنـاك بشـارت ده)     »24«فبَشِّرهْم بعِذابٍ ألَيمٍ«در آية 

بخش بوده كه استعمال اين كلمـه، يـك نـوع اسـتعاره و يـا      معناي خبر اندوهبه» بشِّرَ«كلمه 
ش: 1371است؛ يعني غير از عذاب، هيچ چيـز ديگـري بـراي آنـان نيست.(قرشـي،        كمّته
قصد كار رفته، و درواقع بشارت را به) در اين كلمه، استعارة مصرحّه تبعيه عناديه به1/194ج

تـوان از ايـن واژه اسـتنباط نمـود.     جاي انذار آورده اسـت، كـاركرد هنـري را مـي    استهزا به
اي  گونـه ديگر، تصوير معناي انتزاعي عذاب كـه امـري مجـردّ و ذهنـي اسـت، بـه       ازسويي
يابد و عذاب را كه با صفت  زننده را درميآميز و طعنهمخاطب، لحن سرزنش شده كه ترسيم
كنـد و   (دردناك) همراه شده و بيانگر شدت آن عذاب است، در ذهن خود متصور مـي  أليم
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ــايه   ــويي س ــي تصــوير اســت؛ گ ــاركرد روان ــان ك ــن هم ــه واژة  اياي ــيم«ك در ذهــن » أل
تواند آن را اي نميآور كه هيچ واژهو رنج گستراند، سيمايي است بسيار دردناك مي  مخاطب

عذاب چه روحاني باشد و چـه جسـماني، برگرفتـه از يـك     «توصيف كند. از سويي ديگر 
) شايد بتوان گفـت خداونـد متعّـال بـا ذكـر ايـن       179: 1390سيدي، »(مدلول حسي است.

طـب،  گـر نمـوده تـا در ذهـن مخا    اي احسـاس درد و رنـج را بيشـتر جلـوه    گونهصفت، به
چنـين در   از وراي تصوير، با بافت متن درارتباط است و هـم » بشرّ«تأثيرگذارتر باشد. كلمة 

  ، تناسب رواني برقرار است. »عذاب أليم«عبارت 
  

  تصوير نيكوكاران و بدكاران در قيامت 3.4
قرآن كريم با به تصوير كشيدن حالات و اوصاف نيكوكاران و بدكاران در روز قيامت، سعي 

دارد تا اوضاع و اهوال روز قيامت را براي مخاطب تبيين كند و او را به تفكرّ و تعمق  بر آن
  شود:وادارد. در ادامه، تصوير اوضاع نيكوكاران و بدكاران بيان مي

  تصوير نيكوكاران در قيامت 1.3.4
و ينقْلَـب  » 8«يحاسب حساباً يسـيراً فسَوف » 7«فأَمَا منْ أوُتي كتابه بيِمينه«قرآن كريم در آيات 

تصوير نيكوكاران را بيان نموده اسـت. محاسـبة آسـان و رسـيدگي بـه      » 9«إلِي أهَله مسروُراً
سـوي همقطـارانش را   اعمال شخص نيكوكار، تصوير معناي انتزاعي بازگشت شادمانة او به

براى او در بهشـت آمـاده كـرده،     وندهايى است كه خداانيس »اهل«مراد از «كند. ترسيم مي
اند: مراد از ولى بعضى گفته .شودمانند حور و غلمان و غيره، و اين معنا از سياق استفاده مى

ق: 1417(الطباطبـائي،  .انـد مـؤمن او هسـتند، كـه ماننـد او داخـل بهشـت شـده        ةآن، عشير
ــن تصــوير، ا 20/402ج ــي و عــاطفي اي ــاركرد روان ــد و احســاس ن) ك ــاي امي ــه لق يكــو ب

ها و زيبايي آوايي آنها، بيانگر كاركرد هنـري  است. همچنين چينش واژگان، فاصله  مخاطب
روح  ظاهر بيگري الفاظ و كلمات به اين آيات است. بنابراين اعجاز قرآن كريم تنها به جلوه

شـود كـه    شود بلكه معاني ذهني و انتزاعي و حـالات نفسـاني را نيـز شـامل مـي      ختم نمي
گذارد و مفاهيم والاي  نمايش ميسرشار از حركت و پويايي دربرابر مخاطب به هايي صحنه

عبـارتي  بـه  دهـد.  انتقـال مـي   تر نموده، انديشه ديني قرآن را بـه مخاطـب   قرآني را ملموس
اند، بلكه گاهي برخي مضامين قرآني، جز با  كار نرفتهقرآني، تنها براي تزئين كلام به  تصاوير«
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ترين روش در آشكار كردن مقصود و تأثيرگـذاري   كنند و مناسب ا نميتصويرگري نمود پيد
  )63: 1386(محمد قاسمي،  »بر مخاطب، همين ابزار تصوير است.

  تصوير بدكاران در روز قيامت 2.3.4
» 12«سـعيراً و يصـلي  » 11«فسَوف يدعوا ثبُـوراً » 10«و أمَا منْ أوُتي كتابه وراء ظهَرهِ«در آيات 

روُراً  إنَِّهسم هلَي أه13«كانَ ف « ـورحظنََّ أنَْ لنَْ ي شـخص بـدكار بـه تصـوير كشـيده      » 14«إنَِّه
  است.  شده

سر ين بوده كه حرف جرىّ كه برخاطر اظرف است، و اگر منصوب شده به» وراء«كلمة 
نيست كه اگر نامة عملشـان  آن بايد باشد حذف شده، چون تقدير آن من وراء بوده، و بعيد 

كـه در آن روز صورتشـان بـه عقـب     خـاطر ايـن اسـت    شـود بـه   از پشت سرشان داده مى
 »من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبرها«كه در جاى ديگر فرمـوده:  گردد، همچنان برمي

). تصوير معناي حسي دادن نامة اعمال از پشت سـر، نـوعي   2/402ق: ج1417(الطباطبائي، 
ير و خوارشدن كافران و منكران است و همچنين صورت برگشتة آنها به عقـب، خـود   تحق

خوبي تبيين شده اسـت.  هاي روز قيامت است؛ كاركرد رواني اين تصوير به عذابي از عذاب
نـاي انتزاعـي عـذاب را ترسـيم     خداوند متعّال، با تصوير معناي انتزاعي تحقيـر، تصـوير مع  

  ساس مخاطب اثر گذاشته است.شكل، بر احاست و بدين  نموده
معناى هلاكت است، و دعاى ثبور به» ويل«مانند كلمة » ثبور«كلمة » فسَوف يدعوا ثبُوراً«

 ».واويـلا «گـوييم:  مثـل اينكـه مـى   » واثبـورا «گوينـد:  خواندنشان به اين معنا است كـه مـى  
دانـد كـه    هلاكت مـي  را» ثبور«) ابن عاشور نيز معناي واژة 20/410ق: ج1417(الطباطبائي، 

رود؛ و اين كلمه بعـد از حـرف نـدا در     كار ميشدن در بدبختي و بيچارگي بههنگام واقع به
) ايـن تصـوير،   30/224تـا: ج معناي حسرت و دردمنـدي اسـتفاده شـده.(ابن عاشـور، بـي     

كافر اكنون خواسـتار مـرگ و   «است اما بيانگر حالت رواني اندوهبار است. همچنين   سيح
ــابود ــه    ن ــردد ك ــه نگ ــذاب مواج ــا حسابرســي و ع ــا ب ــت درد و ي اســت ت ــانگر نهاي بي
) آشكار شدن اعمال كافران و منكرانِ معاد 445: 1387(احمد الراغب،  »باشد. مي  اش شكنجه

كنـد و   اي است كه در آن روز، كافر آرزوي هلاكت مي گونهو شدت سختي روز قيامت، به
شخصِ كـافر، گويـاي ايـن مطلـب اسـت كـه پـس از        بودنِ تصوير معناي انتزاعي پشيمان
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رسد و اين امر تحسر و دردمنـدي   شدن در روز قيامت، مرحلة مجازات او فرا ميبرانگيخته
  كند كه اين تصوير در قالب كاركرد رواني ترسيم شده است. وي را بيشتر مي

كـه درحـال    كنـد شود و يا حرارتش را تحمل مىيعنى داخل آتشي مى» و يصلى سعيراً«
ق: 1417آور اسـت.(الطباطبائي،  توان گفت چقدر شـكنجه كشيدن است، آتشى كه نمىزبانه
) تصوير معناي حسي واردشدن منكران به درون آتشِ برافروخته، توصيف عذاب 20/410ج

ي، تصـوير    دردناكي است كه در آيات پاياني سوره بدان اشاره شده است. اين تصوير حسـ
، بيـانگر شـكنجة روحـي دوزخيـان     اب را ترسيم نموده است و از سوييمعناي انتزاعي عذ

 ـ       مي  نيز رس و وحشـت را بـه مخاطبـان    باشـد و ايـن كـاركرد روانـي تصـوير، احسـاس ت
  كند. مي  القا

»ورظنَّ أنَ لَّن يح سـوى  گـردد، و مـراد، بازگشـت بـه    كـرد برنمـى  يعنى گمـان مـى  » إنَِّه
اين پندار غلط هيچ علتّى جز ايـن نـدارد كـه در    پروردگارش براى حساب و جزا است. و 

شـود انسـان   دارد و باعث مـى گناهان غرق شدند، گناهانى كه آدمى را از امر آخرت باز مى
ايـن جملـه پنـدار مـذكور را     » بلى إنَِّ ربه كانَ بهِ بصـيراً «آمدن قيامت را امرى بعيد بشمارد. 

گــردد) نيســت، كــه او پنداشــته(كه برنمــى فرمايــد مســأله بــدين قــراركنــد و مــى مــى  رد
از بـاب  » انّ ربه كـان بـه بصـيرا   «) و جملة 20/410ق: ج1417(الطباطبائي،  گردد. برمى  بلكه

صورت جملة اسميه و با حرف ) همچنين به404آوردن بر وجوب معاد است.(همان/حجت
كاركرد عقلاني اين تصاوير،  آورده شده تا بر آگاه و ناظربودن خداوند متعّال تأكيد كند.» إنَّ«

آوردن خداوند متعّال بر وجوب معاد و وقوع حتمي قيامت، نمايان است و از جهت استدلال
  چرخد.اين كاركرد حول هدف ديني مي

تـوان از خـلال   از سويي ديگر، تصوير معناي انتزاعي تكذيب معاد توسط كافران را مي
شده است و درانتهاي سوره به سرنوشت ايـن   زيبايي ترسيماين آيات استخراج نمود كه به

افراد و عذابي كه در انتظار آنان است، اشاره شده است. در اين آيات، چند صحنة مختلـف  
معـاد و  «دهند و آن بينيم كه باهم در بافت مرتبط هستند و يك تصوير كليّ را ارائه ميرا مي

اند؛ كاركرد ديني اين اوير در تعاملاست كه در كلّ اين سوره با تص» فرجام مؤمنان و كافران
ات    آيات، اين مفهوم را به مخاطبان مي رساند كه كافران در روز قيامت، نتيجـة اعمـال و نيـ

طـور كلـّي   خود را خواهند ديد و عـذاب و شـكنجة روحـي آنـان تحقيرگونـه اسـت. بـه       
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مندي و تحسر آيات، كاركرد رواني نيز مشهود است چرا كه اظهار تأسف و ابراز درد  تصوير
  آنان گوياي اين مطلب است.

  
  موسيقي 4.4

دانند كه در اي از تصوير، موسيقي، ريتم، آهنگ، هماهنگي و ساير عناصري ميقرآن را آميزه
تـر   پذيري قوة خيال نقش اساسي دارد و سبب ماندگاري و جاودانگي هر چه بـيش تحريك

). واژگـان در قـرآن بـا    30: 1394لر، گردد.(موسويشدة ذهن مخاطبان قرآن ميمفهوم ارائه
نواز و كنند كه گوشصداهاي بلند و كوتاه، سكون و تشديد و مد، نوعي موسيقي ايجاد مي

ها و  ) در اين سوره آيات غالباً كوتاه هستند و تنوع فاصله225: 1387دلنشين است.(سيدي، 
  چنين  هم ليّ سوره شده است.ها در اكثر آيات، باعث تنوع ريتم موسيقايي در فضاي كقافيه

تـر از   آيـة اول، كوتـاه كـه كـم     طول، لحن و وزن اين سوره چنين است كه طول پـنج 
شـود  شـود، آغـاز مـي   متصّـل مـي  كه بـه حـرف بعـد    » إذا«كلمه است كه با رنين   سه
شـود. آهنـگ متناسـب ايـن     ساكن منتهي و متوقفّ مي» تاء«گذرد و به تشديد و  مي  و

 هـاي نهـايي جهـان اسـت.    نها نمايندة حوادث سريع و پي در پي دورهآيات با معاني آ
  )244(همان: 

دت،    كوتـاه هسـتند(ه   19تـا   1هجاهاي واژگاني پاياني آيـات   مانند شـقتّ، حقـّت، مـ
صـورت مفخـّم ادا شـود(همانند ثبـوراً،     اي هستند كه كلمه بايد به ...) و يا به گونه و  تخلتّ

يابنـد و يـا    ه واژگان پاياني در اين بخش ريتمي كوتاه و تنُـد مـي  سعيراً، يحور و...) در نتيج
اي شـور، هيجـان و    شوند. اين موسيقي ويژه، گونـه  صورت بلند و همراه با تفخيم ادا مي به

ريتمـي بلنـد و    14و  6دو آيـه  كند. در اين بخش، تنها واژگان پايـاني   اضطراب را القاء مي
) حضـور شـديد   11: 1387نيسـتند.(دهقاني فارسـاني،    آهنـگ دارند و با بقيه آيات هم  كنُد

 در آيات مربوط به قيامت كاملاً مشهود است كه هراس و وحشت را به مخاطب » ق«حرف
ــعيراً«در آيــة » ســعيراً«كنــد. همچنــين موســيقيِ واژة القــاء مــي ــلي سصي خــاطر بــه »12«و

  هولناك دارد. ، نشان از سختي و مشقتّ بسيار زياد اين روزِ»سين«  حرف
عنـوان يكـي از عناصـر    هـا بـه  ها و قافيـه عنصر هماهنگي ريتم موسيقايي با نظام فاصله

گر است و موسيقيِ ناشي از گـزينش واژگـان،   خوبي جلوههماهنگي هنري در اين سوره به
تصويرِ معناي انتزاعي فضاي اضطراب و ترس و وحشت و تهديد را ايجاد كرده اسـت كـه   
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وقوع پيوستن قيامت و رسيدگي به دادن آنها بر قطعيت بهها و آگاهي ن انسانبيدارنمودن ذه
خوبي ترسيم نموده است و تناسب و هماهنگي اين واژگان با سياق سوره و اعمال آنها را به

هدف موردنظر آن كاملاً مشهود است و از سويي ديگر، ايـن موسـيقي، بـر مخاطـب تـأثير      
انگيزاند و همـة ايـن توصـيفات، كـاركرد      دان او را برميگذارد و احساس و وج عميقي مي

  كند.گر ميهنري را جلوه
  

  (هماهنگي) تناسق 5.4
هاي زيباي تصوير قرآني، تناسق اسـت. تناسـق يـا همـاهنگي گـاه بـه شـكل        يكي از جلوه

شكل هماهنگي معني با موسيقي كلام و هماهنگي واژگان و جملات با محتواست، گاهي به
تناسق درجات گوناگوني دارد؛ گاهي «هاي ديگري است؛ به تعبير سيد قطب تگاه به صور

هاي قرآني است، گاهي با برگزيدن الفاظ مناسب با سـياق و  نظم درآوردن عبارتشكل بهبه
معناست، سپس تنظيم آن الفاظ در يك سياق و نسَق مخصوص كه در فصاحت و زيبائي و 

  )127تا: رسد.(قطب، بيمي رسائي نكات دقيق به بالاترين درجات
شود و شكل وحدت موضوعي، ديده ميآغاز تا پايان سوره، درراستاي موضوع قيامت به

انتخاب واژگان، بافت آيات، لحن عاطفي كلام كه همگي حول محور قيامت هستند، نـوعي  
ــي   ــا م ــاني را الق ــة زب ــاهنگي را    گون ــق و هم ــوع، تناس ــدت موض ــين، وح ــد. همچن كنن

  آورد. مي  وجود به
تطـابق الفـاظ بـا    » 9«و ينقْلَب إلِي أهَله مسروُراً» 8«فسَوف يحاسب حساباً يسيراً«در آيات 

با محتـواي آيـات، تناسـق و همـاهنگي را     » مسروراً«و » يسيراً«معاني، تناسب ساية دو واژة 
است. همچنين جرسَ گر ساخته و در بيان تعبير موردنظر، خيالِ مخاطب را گسترانيده جلوه

  وجود دارد، نوعي موسيقي دلنشين ايجاد نموده است.» سين«و آهنگي كه در حرف 
و » 8«فسَـوف يحاسـب حسـاباً يسـيراً    » 7«فأَمَا منْ أوُتي كتابه بيِمينـه «تصويرها در آيـات  

بَنقْلروُراً  يسم هلَو نيز در آيات » 9«إلِي أه»ا مَأم وِرهَظه راءو هتابك يوا  » 10«نْ أوُتعـدي فوَفس
هـا بـاهم مـرتبط هسـتند و همـاهنگي بـين       در ترسيم صحنه» 12«و يصلي سعيراً» 11« ثبُوراً

اي كـه از خـود   هـا بـا سـايه   هـا، برخـي واژه  ها كاملاً مشهود است. در ايـن صـحنه  صحنه
كننـد و درنتيجـه،   نظر را در ذهن مخاطب القـا مـي  خوبي معناي موردگذارند، به مي  يجا به
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كـه در  » سـعيراً «گذارند، ماننـد واژة  را به نمايش مي» هماهنگي ساية لفظ با فضاي تصوير«
تصويرپردازي صحنة عـذاب كـافران نقـش بـارزي ايفـا نمـوده اسـت. همچنـين، در آيـة          

»مْشِّرهَيمٍ  فبَذابٍ ألِاي از خود در ذهـن  توصيف شده و سايه »أليم«كه با » عذاب«واژة » 24«بع
مخاطب برجاي نهاده، يكي از عناصر تصويرپردازي يعني همـاهنگي سـاية واژه بـا فضـاي     
تصوير را ايجاد نمـوده اسـت. تصـويرها در وحـدت و انسـجام در يـك نـوار متحـركّ و         

 صـورت كلـّي وحـدت هنـري در    تأثيرگذار بر جانها ميان ابتدا و انتها درجوشش است. بـه 
وار نمايش داده شده است؛ بنـابراين  ها و تصويرها، سلسلهوحدت موضوع و ترتيب انديشه

هــا در رويكــرد كــاركرد دينــي كــاركرد هنــري بــا تمــام روابــط هنــري بــا ديگــر رويكرد«
 »اســت تــا آن را تقويــت نمايــد، چــون در تصــويرگري اصــل و پايــه اســت.   درحركــت
  )536: 1387  (الراّغب،

 محور قيامتاي تصويري سوره انشقاق حول جدول بسامد كاركرده

  .24. آيه 14تا  10. آيات 9و  8و  7. آيات 4و  3. آيات 5تا  1آيات   كاركرد رواني
  .14تا  10. آيات 4و  3و 2. آيات 5تا  1آيات   كاركرد عقلاني
  .14تا  10. آيات 5تا  1آيات   كاركرد ديني
  .24. آيه 9و  8و  7. آيات 4و  3. آيات 5تا  1آيات   كاركرد هنري

  
  گيري نتيجه. 5

كـار رفتـه اسـت و    مفهوم انتزاعي قيامت، در قرآن كريم در اشكال و تصاوير گونـاگوني بـه  
اند. اين پژوهش براي هاي گوناگون، آن را به تصوير كشيدهاديبان و علماي بلاغت به شيوه

نتزاعــي آن را معنــاي حســي و ادرك و فهــم مفهــوم قيامــت در ســورة انشــقاق، تصــاوير 
بررسي قرار داده است. تصاوير معناي حسي، ملموس و محسوس هستند ولي تصاوير مورد

  معناي انتزاعي، ملموس نيستند و با حواس پنجگانه قابل لمس نيستند. 
توان گفت كه تصاوير معناي حسي (از قبيل ديـداري،  در پاسخ به پرسش اول مقاله، مي

ر قالب عناصري چـون تضـاد يـا مقابلـه، موسـيقي، تناسـق يـا        شنيداري و ...) و انتزاعي د
ه، اسـتعارة        ه، اسـتعارة تمثيليـ هماهنگي و تجسيم كه خود شامل تشـخيص، اسـتعاره مكنيـ

ه اسـت، ترسـيم شـده     خـوبي  فهـوم قيامـت را بـه   انـد و م مصرحّه و استعارة مصرحّة تبعيـ
ه عنـوان مثـال، قـرآن كـريم، از دلِ     كنند. بكرده، معناي موردنظر را به مخاطب القا مي  تبيين



 81   و ديگران) وفاء محفوظي موسوي( ... ي و انتزاعيمعناي حسخوانش تصوير 

 

هاي آسمان و زمين كه همان محسوسات هستند، مفاهيم انتزاعـي   كشيدنِ دگرگونيتصوير به
شود. همچنين تصوير معناي انتزاعي اطاعت آسـمان و  وقوع قيامت را به مخاطب متذكرّ مي

پروردگار متعّال و  كند كه همة موجودات در برابرزمين، اين پيام ديني را به مخاطب القا مي
كار رفته در آيات مربوط به قيامت، احساس ترس به اذن او، مطيع و فرمانبردارند. موسيقي به

كند و اين مفهوم را درپي دارد كه قيامت براي كـافران و  و وحشت را به مخاطب منتقل مي
ن سـوره،  توان از آن فرار كـرد. همچنـين، آغـاز تـا پايـا     بدكاران، جايگاه بدي است كه نمي

شود و انتخاب واژگان، بافت شكل وحدت موضوعي، ديده ميدرراستاي موضوع قيامت به
آيات، لحن عاطفي كلام و نيز هماهنگي ساية لفظ با فضـاي تصـوير، تناسـق و همـاهنگي     

  خاصي را به وجود آورده است. 
رد رواني، در پاسخ به پرسش دوم نيز، بايد گفت: كاركردهاي اين سوره عبارتند از كارك

نقـشِ  كاركرد عقلاني، كاركرد هنري و كاركرد ديني كه در تبيـين معنـاي آيـه و هـدف آن     
آن كـريم در سـاختن انسـاني كـه     اند چرا كه در اين كاركردها، رويكـرد قـر  سزايي داشته به

شـود. ايـن رويكـرد، از حيـث انديشـه، رفتـار و       خطاب متن قرآن است، مشخص ميمورد
تكيه دارد كه همان قاعده اساسي در سبك قرآنـي اسـت. بسـامد     احساس بر تصوير هنري

كاركردهاي اين تصاوير، كاركردهاي هنري و رواني است كه در جهـت هـدف دينـي ايـن     
ي       طور كليّ، مـي سوره است. به و انتزاعـي ايـن سـوره،    تـوان گفـت تصـاوير معنـاي حسـ

  نهد. انديشه، احساس، و وجدان مخاطب تأثير مي  بر
  

  نامه كتاب
  قرآن كريم

  ، چاپ اول، تهران: سخن.كاركرد تصوير هنري در قرآن كريمش) 1387احمد الراغب، عبدالسلام(
، 14، شـماره 1387بهار فصلنامه بلاغ مبين،» ساختار سوره انشقاق) «1387دهقاني فارساني، يونس(

  .14- 3صص 
اول، قـم: پژوهشـگاه علـوم و     ، چـاپ شناسـي آيـات قـرآن   زيبـايي ) 1390سيدي، سيد حسين(

  اسلامي.  فرهنگ
انديشــه دينــي   فصــلنامه» هــاي تصــوير هنــري در قــرآنمؤلفــه) «1387( ســيدي، ســيد حســين

  .116- 105، صص 1387تابستان  - 27پياپي – شيراز  دانشگاه
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هـا، چـاپ سـوم،    وشهـا، رويكردهـا و ر  شناسي، نظريـه ) سبك1395فتوحي رودمعجني، محمود(
  سخن.  تهران:

  ، چاپ ششم، تهران: دار الكتب الإسلامية.قاموس قرآنش) 1371اكبر(قرشي، سيد علي
، ترجمـه و  دورنماي رسـتاخيز در اديـان پيشـين و قـرآن    ش) 1349قطب، سيد ابراهيم حسـين( 

  پژوهش: غلامرضا خسروي حسيني، تهران: انتشارات كتابفروشي مرتضوي.
ان: ناشر: شركت سهامي انتشـار. ناشـر ديجيتـالي:    ) پرتوي از قرآن، تهر1362طالقاني، سيد محمود(

  اي قائميه اصفهان.مركز تحقيقات رايانه
، 40، صحيفه مبـين، شـماره   »هايي از هنر تصويرآفريني در قرآن جلوه) «1386محمدقاسمي، حميد(

  .59- 75صص
كيـه بـر   هاي تصويري آيات قرآن با تتبيين جلوه) «1394السادات، ياقوتي، سپيده(لر، اشرفموسوي

  .35 - 25، صص 14، شماره 1394، پاييز و زمستان جلوة هنر، »نظرية هنري سيد قطب
  ، ترجمه سيد حسين سيدي، تهران: سخن.زيباشناسي واژگان قرآن) 1388ياسوف، احمد(

  ) استعاره، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: نشر مركز.1380هاوكس، ترنس(
  منابع عربي
  ، التونس، الناشر: الدار التونسيه للنشر.التحرير و التنوير، )1984محمد(محمد الطاهر ابن ابن عاشور، 

ارون، الطبعـة الأولـي،   ، تحقيـق عبدالسـلام ه ـ  معجـم مقـاييس اللغـة   تـا)  ابن فارس، احمـد(دون 
  الجيل.در  بيروت:

  ، القاهرة، دار المعارف.لسان العربتا) ابن منظور، محمد بن مكرم(دون
  ، الطبعة الأولي، القاهرة: مطبعة السعاده.الصورة بين البلاغة و النقد) 1984بسام ساعي، أحمد(
  ، الطبعه السادسه، دار الشروق.التعبير الفني في القرآنق) 1400بكري، شيخ امين(

، تحقيق عبدالسـلام هـارون، قـاهره مطبعـة مصـطفي البـابي       الحيوان) 1948جاحظ، عمرو بن بحر(
  الحلبي.

  .انبولطاس تر،ير هلموت طبع ،البلاغة اسرار) 1954(لرحمانعبدا بن عبدالقاهر ،يجرجان
، چـاپ اول،  تلخيص البيان في مجـازات القـرآن  ق) 1407حسين(سيد رضي، ابوالحسن محمدبن

  تهران: نشر انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
اشـر:  ، الطبعـة الرابعـة، الن  الجـدول فـي إعـراب القـرآن    ق) 1418عبـدالرحيم( الصافي، محمـودبن 

  بيروت: مؤسسة الإيمان. - دارالرشيد  دمشق:
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الطبعـة الأولـي،    الصـورة بـين القـدماء و المعاصـرين،    )، 1991عبدالعزيز شادي، محمد ابـراهيم( 
  مطبعة السعادة.  القاهره:

، المركـز الثقـافي الغربـي،    الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغـي ) 1992عصفور، جابراحمد(
  الثانية.عةالبيضاء، الطبالدار

  ، مصر، مكتبه القرآن.التصوير الفني في القرآنتا) قطب، سيد إبراهيم حسين(دون
ق) تفسـير فـي ظـلال القـرآن، الطبعـة الخامسـة و العشـرون،        1417( قطب، سـيد إبـراهيم حسـين   

  دارالشروق.  القاهرة:
التحقيـق و التعليـق: لجنـه مـن      مجمع البيان في تفسير القـرآن، ق) 1415حسن (بنالطبرسي، فضل

: بيــروت، المطبعــه: مؤسســه   العلمــاء و المحققــين الأخصــائيين، الطبعــه الأولــي، لبنــان     
  للمطبوعات.  الأعلمي


